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    خيبر :نام عمليات
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 11 ي ه شمار،10 رديف ،27 ي ه، بهشت زهرا،  قطع تهران:محل خاكسپاري
 

 فرازي از وصيتنامه 
 

تر از اسلام  شهادت مرگي آگاهانه در راه هدفي مقدس است و هدفي مقدس
سفارش من اين است كه به دشمنان انقلاب اسلامي و كساني كه با . نخواهد بود

 را اعضاي بدنم كنند و قطعه قطعه اگر پيكرم را : بگوييد،خيزند مي آن به مبارزه بر
دل امواج خروشان دريا صدايم  از به آتش بسوزانند و خاكسترم را به دريا بريزند،

 .طاغوت نابود است ،زنم اسلام پيروز است را خواهند شنيدكه فرياد مي
 
 



 

 
 ) زندگينامه ی ه  خلاص(

 
ي مسگرآباد  در محلهاي مذهبي خانواده  در1343كلهر در اول شهريور الله اشهيد حبيب

وي دوران تحصيل را در مقطع ابتدايي و راهنمايي با موفقيت . ديده به جهان گشودتهران، 
 ي ه شهيد مطهري تا سال دوم رشتي هگذاشت و دوران دبيرستان را در مدرس پشت سر

كرد تا اين كه يكي از قاريان و حافظان  از همان كودكي قرآن تلاوت مي. اقتصاد ادامه داد
 ها در مسجد محل و در زمان جنگ در جبهه.  بيشتر دعاهاي مفاتيح را حفظ بود.قرآن شد

دوران جواني او همزمان با  .پرداختمي υبه مداحي اهل بيت عصمت و طهارت
ها بر ضد   در اكثر تظاهرات و راهپيمايي. بود1357گيري انقلاب اسلامي در سال  شكل
، با توجه به 1357 بهمن 22نقلاب در پس از پيروزي ا. كرد شاهي شركت ميشاهن رژيم

اي از دوستانش، با كمترين   با عدههمراهتضعفين، سمبني بر تشكيل بسيج م) ره(فرمان امام 
در .  آن پاسداري از حريم محل بودي هكه وظيف اندازي كردامكانات، بسيج محل را راه

ن ل مِه«به نداي   ورد رها ك اقتصادي هسال سوم رشتهمين زمان بود كه ايشان تحصيل را در
 ي هپس ازگذراندن دور  ولبيك گفت ،)ره( حسين زمان، خميني كبير»رنينصر يناصِ

) االله محمد رسول 27ر كمقر فعلي لش( υهاي نظامي در پادگان امام حسن مجتبي آموزش
 1361اعزام شد و در دي ماه  )مناطق عملياتي سقز و بانه(در همان اوايل جنگ به كردستان 

 . پاي راست مجروح و به بيمارستان اصفهان منتقل گرديدي ه ناحياز

به  υ سيدالشهدا10 مختصر به جبهه برگشت ولي اين بار از طريق تيپيپس از بهبود
 رمضان، چندين عمليات از جمله خيبر، ايشان در . مجنون در جنوب اعزام شدي هجزير

القدس و شكست طريق طلع الفجر،المقدس، مبيت  ،)1،2،3،4(والفجر  مقدماتي، والفجر



 

، )جزايرمجنون( سقز، بانه، طلائيه ، ،گيلانغرب مناطق عملياتي مريوان در آبادان و حصر
 .داشت آبادان حضور و ارتفاعات كلّه قندي، خرمشهر هورالهويزه، سردشت،

پيك   عمليات، ونيروي اطلاعات زن، جي.پي.آر جبهه، مدت حضورش در در او
 سرانجام، پس از سه سال نبرد مردانه با رژيم بعثي و . گروهان بودي اندهفرم گردان و

 مجنون، ي ه عملياتي جزيري هدر منطق) ل االله رسويا رمزبا (غاصب عراق در عمليات خيبر 
 اش سينه به آرزوي ديرينه پهلو و  دست و پا،ي ههاي خمپاره به ناحي براثر اصابت تركش

 . دست يافت -راه خدا بود  كه شهادت در - 

پيروي از   اطهار،ي هعشق به ائم اخلاق نيكو،  تقواي الهي،هاي اخلاقي؛ ويژگي
 . ايشان بودي هبخشي از صفات پسنديد ايثارتنها ولايت فقيه و روحيه شهادت طلبي و

 

  شهيدهمرزمان  از  به نقلاتيخاطر
االله كه خير  اءان ش«: گفت افتاد، حبيب مي وقت اتفاق عجيب يا ناگواري مي هر) 1
گفتيم وگاهي شوخي و خنده  كدام چيزي مي يك روز غروب در سنگر بوديم، هر. »است

 .عقربي پاي او را نيش زده بود.  حبيب بلند شدي هچاشني نقل خاطرات بود كه ناگهان نال
اي را زمزمه  زيرِ لب جمله .هاي امداد برسانيم همه با هم كمك كرديم كه حبيب را به بچه

 چند قدمي از !گويد  هميشگي را ميي خوب كه توجه كردم ديدم همان جمله. دكر مي
اي به سنگر ما اصابت كرد و جز خاكي كه از آن بلند  سنگر دور نشده بوديم كه خمپاره

حتي حبيب هم درد پايش را از ياد برده  همه تعجب كرديم، .جاي نماند شد اثري بر مي
آنجا بود كه سِرّ اين جمله .ا را درآن زمان نجات دهدخدا بود تا مي  هعقرب، فرستاد .بود

 .شود  چه خدا بخواهد، همان مي برايم مشخص شد و فهميدم  هر



 

شبي در حين عمليات . كرد االله اعتقادي محكم داشت و هميشه به خدا توكل مي حبيب) 2
دشمن، حجم آتش . گذاري كنيم ي مجنون مين ها را در جزيره خيبر قرار شد جلوي عراقي

ها را جمع كرد و براي آنها سخن  پيش از حركت شهيد بچه. سابقه بود در اين عمليات بي
ها  دهد، اين گلوله تا خدا نخواهد، هيچ اتفاقي رخ نمي. شما بايد به خدا توكل كنيد« : گفت

اين . شما خدا را ياد كنيد و پيش برويد و نهراسيد. بينيد، همه طبل توخالي است را كه مي
ما خدا را داريم و اوست كه ما را . بارند اينها براي امتحان ما مي. ها فقط صدا دارند لهگلو

ديگر كسي از . ها احساس عجيبي داشتند بعد از صحبتهاي شهيد، بچه. »كند حفظ مي
ها يك  باريد، بچه ها مي ترسيد، همگي به راه افتاديم در حالي كه باران گلوله ها نمي تانك

موفقيت . تا اينكه سرانجام كار را تمام كردند. شدند گير نمي و زميندويدند  نفس مي
االله به مشيت الهي بود كه سبب تقويت  عمليات آن شب، به خاطر اعتقاد عميق حبيب

ي افراد شد و خودش نيز با شهادت در آن عمليات پاداش توكل و اعتقاد  ي همه روحيه
 . پيوستي تاريخ محكمش را گرفت و به جاودانگان هميشه

 

  »ادعا مردان بي« 
 

 هـا يادش بخيـر كربــلاي جبــهه   سـرزميــن نينــوا يــادش بـخير
 جبهه ما را عاشق خود كرده بود   جنگ ما را لايق خودكرده بود
 كجـــاينــد مــردان بــي ادعـــا    كجــا رفــت تــأثير ســوز دعا 

  عــاشق دليران مستدانــهيــش   كجــاينــد شيــران جـام الََست 
 علــمــدار مـردان مـيــدان عشق    كجــاينــد شــورآفرينان عشق 

 


